
  

  
  
  
  

   از نظر ميرزا مهدي اصفهانيله موضوعمعنا و 
  

  *حسين مفيد

  اشاره 

از شـاگردان  ،  بنيانگذار مكتب معـارف خراسـان      )ره (آيت االله ميرزا مهدي اصفهاني    
استخراج و  ) ع (ي در تبيين كلمات ائمه دين     خاصهاي  او بنيان . ميرزاي ناييني است  

ميرزاي . باشند مي )علم و عقل(ها در بحث شناخت   ترين آن تبيين كرده است كه مهم    
 وضع الفاظ بر خـارج      بارة تحليل جديدي در   ،اصفهاني بر اساس نظام شناختي خود     

نگارنده در تلاش است تا گزارشي از مقـدمات          .ه است اددارائه   معناي حرفي     نيز و
  . و اصول اين نظريه ارائه كند

     .له، معني حرفي موضوعميرزا مهدي اصفهاني، وضع، : واژگان كليدي
* * *  

  مقدمه

 )43 :1 ج    ـ 1416 ،حكـيم (شـود    مين يافت   ا شش قول مشهور در نزد محقق      ، حقيقت وضع  بارةدر
نظر عباد بن سليمان صـميري و اصـحاب تكـسير بـر طبـق نقـل                 (قول به امر واقعي تكويني بودن       

 :1 ج  ـ 1368  ـخـويي   ( امر واسط بين جعلي و تكـويني بـودن           ،)194 ص    ـ 1 ج ـ قوانين الاصول 
 چهـار   .دهنـد  مـي گردد اين اقوال را تشكيل       ميو جعلي بودن كه خود متفرع بر چهار قول          ) 10ص

ق 1395، آملي ( جعل ارتباط بين لفظ و معنا و اعتبار ميان آن دو  :ند از ا  قول جعلي بودن نيز عبارت    
 تنزيل لفظ به معنـا و  ،)14 ص  :1 ج    ـ 1374،  اصفهاني غروي   ( جعل لفظ بر معنا      ،)29 ص   :1 ج   ـ

                                                      
 .پژوهشگر فلسفه و حكمت اسلامي *
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 ص   :1 ج ـ محاضرات في اصول الفقه    تشريح الاصول بر طبق نقل       ـملا علي نهاوندي    (نظريه تعهد   
 لـه  موضـوع اين نظريات در بحـث  . توان موارد ديگري را نيز ملحق ساخت  مي به اين نظريات     ،)48

 .  شينندن مي را به بحث له موضوع دو ديدگاه ذهني يا خارجي بودن نيز عمدتاً
له شـناخت حـاوي     ئنظريه الفاظ در نظر ميرزاي اصفهاني به سبب نوع نگاه خـاص او بـه مـس                

  .و وظرايفي خاص و مهم استننكات 
 كه او خود بر آن پافشاري كرده اسـت و           اي  ترين نكته  رسد مهم  ميدر بررسي اين نظريه به نظر       

بـالتبع  . دهد موضوع وضع اسـت     مي ترين نقاط مباحث الفاظ را نيز تشكيل       در حقيقت يكي از مهم    
كند بررسي بحـث معنـاي حرفـي     ميدومين نقطه حائز اهميت كه به بهتر روشن شدن نظريه كمك     

 .اين نوشتار سعي دارد  به اين دو موضوع از منظر ميرزاي اصفهاني بپردازد. است
اصفهاني و  لازم به ذكر است كه اين نوشتار درصدد تبيين حقيقت وضع از نظر مرحوم ميرزاي                

 بيان سير مقدمات لازم جهت فهم صحيح وضـع بـر      ،بلكه هدف . باشد ميمقايسه آن با ساير اقوال ن     
ن محترم با توجـه بـه سـير مباحـث بتواننـد             ا در نظر ايشان است تا محقق      )له  موضوعمعنا و   (خارج  

  . مجزا و البته پيوستار مورد مداقه قرار دهندبه طورمقدمات و نتايج را 

  ع طرح موضو

اصل ادعاي ميرزاي اصفهاني در بحث وضع آن است كه الفاظ اساسا و ابتدائاً وضـع بـراي حقـايق                
   ـ صـور ذهنـي   ـ نظريات كه الفاظ را وضـع شـده بـراي مفـاهيم     اي  برخلاف پارهاند خارجي شده

  . وجود نداردالذات  و نوريالذات دانند و از اين حيث هيچ تفاوتي ميان حقايق مظلم مي
  و  پروردگار عـزّ   ي اعم از آنكه لفظ از اسما      اند  در علوم الاهيه اشاره به خود حقايق خارجي       و الفاظ   

 آن به حقايق نوري مانند عقـل و علـم و فهـم و حيـات و                  به وسيله  شانه باشد يا از الفاظي كه        جلّ
ده بـه   كنن ـ كند و يا آنكه از الفاظ اشاره       ميشعور و قدرت و وجود و آنچه بدانها پيوسته است اشاره            

 موجوداتي است كه خودشان، كون، ثبوت و بقايـشان  ]از حقايق مظلم[حقايق مظلم باشد و منظورم     
  )12 ص : الباب الاولـ الف 1405 ،اصفهاني . (از سنخ انوار قدسي نيستند

  شناسي بحث روش

مال الفاظ برد استناد به فطرت عقلا در استع ميكار ه  بمسئلهدليلي كه ميرزاي اصفهاني در تبيين اين      
وي معتقـد   . و همچنين استشهاد به روايات ائمه دين عليهم السلام در توجه به اين موضـوع اسـت                

برنـد و از كـاربرد الفـاظ در     ميكار ه  الفاظ را براي اشاره به واقعيات خارجي باست كه عقلا فطرتاً  
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امـه مطالـب خـود بـا     او در اد . پي اشاره به حقايق ذهني و به دنبال آن اشاره به خارجيـات نيـستند              
استشهاد به روايات سعي دارد كه نشان دهد ائمه عليهم السلام نيز بر اساس همين فطـرت عقلايـي     

 . اند تكلم كرده
فمن الواضح ان افهام المقاصد في نـوع البـشر      . ه ان الالفاظ اشارات الي الحقايق الخارجي      هومن الفطر 

 بـذاتها لـذاتها و      ه عن الـذهن الظـاهر     ه ان الحقايق الخارج   هي الاول هلايكون الا بالكلام و ظاهر بالفطر     
 تكـون نظيـر ظهـور الـشمس     ه و الوجود و القدرهلغيرها من العقل و العلم و الفهم و الشعور و الحيا    

 فانّ المتكلم حال الاخبار عن الاشـياء يـشير اليهـا   . عن النور و التوجه الي المنوراتهللبشر حال الغفل  
 فيكـون المعنـي و المـراد نفـس الحقيقـه      ها الذي وضع لها من غير نظر منه الي صورتها الذهني     بلفظه

 عن الذهن كلفظ الشمس مثلا يراد بلفظها نفس ذالـك الجـرم النـوري و لايكـون المعنـي                    هالخارجي
 الف  1405ي،  اصفهان.( ثم بتوسطها الي الموجود الخارجي     ه الذهني ه عند الناس اولا هو الصور     هبالفطر

  )25ص : ـ  باب الثاني عشر
 همـان  1در  روايـت .] شـود  مـي  لفظ به آن اشـاره  به وسيله آنچه  [ روشن است كه معنا      :گويم ميمن  

خداي خـارجي در    [و عبادت آن    .   خداي جلت عظمته است     ]در قبال معناي ذهني   [هويت خارجيِ   
 و معقول همـان  ]در ذهن[وير شده  اما عبادت صور تص   . باشد مي است كه توحيد     ]قبال خداي ذهني  

شـود كـه    مياز اين مطلب نتيجه    . عبادت بر پايه توهم است كه در روايات بدان اشاره گرديده است           
و روايات مبارك در اسـتعمال الفـاظ   . معنا همان هويت خارجي است و نه صورت ذهني معقول آن        

هاي ذهني اسـتفاده     ت صورت  كه در مورد معاني خارجي بدون وساط       اند  براساس فطرت عمل كرده   
 : البـاب الثـاني عـشر       ـ الـف    1405 ،اصـفهاني (.پس الفاظ براي اشاره به خارجيـات اسـت        . اند  شده
 )60 ص

  .براي درك بهتر اين نظريه ضروري است كه چند مطلب مد نظر قرار گيرد

   حقيقت وضع و استعمال:يكم

دانـد؛ و   مـي  و وسـيله اشـاره ن  سـمه و علامـت    لفظ را چيزي جـز ،ميرزاي اصفهاني در اين مطلب 
 فناشـونده در آن و اسـتعمال را   بـه طـور  حقيقت وضع را قراردهي لفظ به عنوان علامت براي معنا   

  .  شمرد مي لفظ بريالقا
 لفظي كه توسط وضع نشانه و علامت معني قـرار داده            ـ لفظ   يمخفي نماند كه حقيقت استعمال القا     

 ـ ي اسـت و نـه القـا   طور فنا شونده در معناه  بـشده است    : ؟ب،اصـفهاني ( 2.وسـيله لفـظ  ه  معنـا ب
 )28 ص
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 بـراي توجـه يـافتن    هـا،  هـا و نـشانه   و به تعبير ديگر استعمال عبارت است از قرار دادن علامـت      ... 
  )34 ص :همان (3.ها به سوي آنها است به وسيله نشانهها غافل شده  اي كه از واقعيت شنونده

  ي اصفهانيشناسي از نظر ميرزا  هستي:دوم

بـه همـين سـبب      .  متفاوت صورت گرفته اسـت     اي  هخلقت در نظام فكري ميرزاي اصفهاني به گون       
بدون تامل صحيح در نظام تبيـين       . يابند مينيز معنايي متفاوت    .. . واقعيات و  ،مسائلي همچون خارج  

  . نمايد مي غيرممكن له موضوع مسئلهشده توسط او فهم 

   خلقت مادياتأ ماء بسيط مبدـ1

 همه مخلوقات غير از انوار ، داردـ  طبيعيات ـميرزاي اصفهاني براساس نگاهي كه در بحث خلقت  
 و الذات ايشان حقايق را به دو بخش نوري. داند  مي»ماء بسيط«را پديد آمده از جوهر بسيطي به نام 

مـاء  « به نام    شده از جوهر بسيطي     را ساخته  الذات  سپس حقايق مظلم  .كند مي بندي  تقسيم الذات  مظلم
 ، آتـش  ، آخـرت  ،اين حقايق كه بخش عظيمي از مخلوقات هستي را همچـون دنيـا            . داند مي »بسيط
هاي آشـكاري بـا يكـديگر دارنـد كـه آن             گيرد تفاوت   مي دربر....  اشباح و  ، اظله ، ارواح ، جن ،ملك

ورت كـه  اين جوهر مشابه هيولي و ص ـ     . گيرد ميها بر اساس عوارضي است كه به آنها تعلق           تفاوت
  .باشد ميدر تعابير حكما آمده است ن

 كـه   انـد    بـسيط خلقـت يافتـه      اي  ههمه عوالم از جوهري يگانـه و مـاد        ... .باب هفتم از ابواب الهدي    
بلكه اختلافات در ايـن     . را بنابر اصطلاح حكما از هيولي و صورت تركيب نكرده است           خداوند آن 

مشيت است و نه چيـزي      ] عوارض[ه  دهند و تخصيص . جوهر از جهت عارض شدن عوارض است      
عـالم  . عالم آخرت نيز از اين جوهر بسيط خلق شده است و به عالم دنيا احاطه دارد               . غير از مشيت  

دنيا نيز از اين جوهر بسيط  كه امتزاجي از جوهر صاف و كدر است و آن نيـز محـصول عوارضـي                       
 و روحـانيون نيـز از ايـن         ارواح. است كه به مشيت الاهي تخصيص يافته است ساخته شـده اسـت            

و اجساد نيز از مـاده مخلـوط شـده عليينـي و سـجينيي سـاخته                 .اند  جوهر بسيط مادي تشكيل يافته    
 ، منظورمان از عـوالم    اند  و آنچه گفتيم از اينكه عوالم مختلف از جوهر بسيط تشكيل شده           .... اند  شده

 اجسام و ارواحـي كـه از جـنس           و ]جهنم[عوالم اشباح و اظله يعني ارواح و دنيا و آخرت و آتش             
   )27و26 ص : الباب السادسـ الف1405،اصفهاني( 4.ت و شياطين و جن اساند ملائكه

  .كنند ميگونه معرفي   را اين»ماء بسيط«ايشان در جاي ديگر 
 حقيقت همه جواهر است در برخـي روايـات صـريحا از آن تعبيـر بـه                  ]ماء بسيط [چنانكه او    و آن 

اين ابطال كننـده    .علوم شود كه امر فعليي است كه همه چيز از آن حاصل گرديده             تا م  اند  جوهر كرده 
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پس در روايتي   .شوند ميتوهم ماده و هيولايي است كه فعليت ندارند و صور جوهري از آنها خلق ن              
 ».. .سپس از نور محمد صلي االله عليه و آله جوهري خلـق كـرد             «خواهد آمد ذكر شده     ]كاملش  [كه  

  )331ص : ؟ج،اصفهاني(
چراكه پس از تصريح ائمه باينكه مـاء اصـل هـر چيـزي اسـت           .مراد از ماء اين ماء محسوس نيست      

 و  ، باشـد  تـر   پس ماء بايد حتما از اين دو بسيط       .اند  نصوصي آمده كه هوا و آتش نيز از آن خلق شده          
  )326 : ؟ج،اصفهاني (.....كند ؟ مي دلالت تر  از اين نص قوياي هچه قرين
  :كند ميبه عنوان مثال به برخي روايات از جمله موارد زير اشاره او در ادامه 

 تبارك و تعالى كما      كان اللهّ :  عليه قال    فعن العياشي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر صلوات اللهّ          
و . وصف نفسه و كان عرشه على الماء و الماء على الهواء و الهواء لايجري ولم يكن غير الماء خلق                  

عذب فراتالماء يومئذ ...  
  فقال أبو عبدااللّـه   ...  عليه   صلوات اللهّ    و عن على بن إبراهيم عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبداللهّ           

يا أبرش هو كما وصف نفسه كان عرشه على الماء و المـاء علـى الهـواء و الهـواء                    :  عليه  صلوت اللهّ 
  ...راتلايحد و لم يكن يومئذ خلق غيرهما و الماء يومئذ عذب ف

  بطلان نشات عقلي و علمي ـ 2

 غيـر از    ،چرا كه حقـايق   . شمرد ميبر اين اساس نظريه وجود نشات مختلف علمي وعقلي رامردود           
 و تفاوتشان نيز به سبب عوارضـي اسـت كـه بـه آنهـا اضـافه                  اند   تشكيل شده  »ماء بسيط « از   ،انوار
  .گردد مي

ه و العقليه و بطل التركيـب  فلابـد مـن كـون كـل                اذا كان كل شي جوهرا بسيطا و بطل نشاه العلمي         
  ) 75ص : اصفهاني، ؟الف... (جوهر جزئاً من تلك الجواهر

 بطلان نظريه تركيب اشيا از وجود و ماهيت و عدم امكان انفكاك             ،نكته بسيار مهم در اين تبيين     
  .آنها از اشيا در خارج است

   ماهيت از ديدگاه ميرزاي اصفهاني ـ3

 خارجي  ءاش هيچ چيز جز همان شي      ي بر اين باور است كه ماهيت در معناي لغوي         ميرزاي اصفهان 
.  چيزي غير از ماهيـت خـارجي اسـت       شود اساساً  مينيست و آنچه تحت نام ماهيت معقوله مطرح         

  .شود حقيقتي است غير از ماهيت خارجي ميآنچه به عنوان ماهيت از شي خارجي در ذهن تصور 
شود كه معناي لغوي ماهيـت چيـزي جـز حقـايقي كـه بايكـديگر                 ميهميده   ف ]نور علم [و به آن    ... 

و كون و ثبوت ايـن حقـايق متبـاين از يكـديگر از جملـه      . ند و تباينشان آشكار است نيست    ا  متباين
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  ـب  1405 ،اصـفهاني  (5. را از آنها جـدا كـرد       ]عوارض[توان آن    مياعراضي از آن حقايق است كه ن      
 )25 و 24 ص :الاصل الرابع

شود چيز ديگـري   مي جز آنچه در بيرون ديده ،به هنگام پرستش از چيستي يك شي چيستي آن  
شود ؛ از سوي ديگر ميان چيستي اين اشيا بـا            مي نيزتبايني آشكار ديده     ها  نيست و ميان اين چيستي    

د شـو  مـي  آنچه در خارج ديده تر به بيان ساده.توان انفكاك قائل شد  ميهستي و بودنشان نيز هرگز ن     
 و فلان چيز بودنشان در      )كون و ثبوت  (واقعياتي هستند كه ميان دو خصوصيت آنها يعني بودنشان          

  .   توان انفكاك قائل شد ميخارج ن
واسطه غيرخودشان هستند كه بودن و ثبوتشان نيـز يـك           ه  هاي واقعيت يافته ب    پس حقايق همان واقعيت   

و تباين حقايق موجود شده و بودنشان با واقعيت نـور        . ديگري واقعيت يافته است    به وسيله واقعيتي است كه    
  .باشد مي علم وعقل آشكار و عيان به وسيله ،كه مجرد است

بـه  ؛ بلكه اين الفاظ در ابتـدا و    ندارند] صورت ذهني [شعور مفهوم   پس لفظ عقل و علم و حيات و         
ي به هيچ وجه جـز بـه    از آن رو كه  ماهيات اصطلاح .اند  يي براي خود آن حقايق    ها   ذاتي نشانه  طور

واسطه مشيت واقعيت ندارد ؛ پس ماهيات عقلي به عقل ثبوت ه هنگام تحقق يافتن و حادث شدن ب      
تواننـد آنهـا را قبـل از     مـي ند كـه عقـل و علـم     ا  هايي  و ماهيات خارجي همان    اند   غير خارجي  ،يافته

ديت يافتند همانند    كشف كنند و در آن هنگام كه خارجيت و موجو          ]مرحله تحقق خارجي  [واقعيت  
 .گردنـد  مـي معقـول و معلـوم و مكـشوف         ،   نور علـم وعقـل     به وسيله شده،   ماهيات خارجي كشف  

 )25 و 24 ص : الاصل الرابعـب1405 ،اصفهاني(

  خلاصه

بايست به چند نكتـه   مي خلاصه بايد گفت كه در نظر ميرزاي اصفهاني تا اينجاي بحث     به طور پس  
  :توجه كرد
   يا جوهر بسيط»ماء بسيط« شدن واقعيات غير نوري بر   بنيان نهادهـالف 
داري واقعيات به حسب عوارض مضاف به جواهر كه مخـصص در ايـن مرحلـه                  اختلاف  ـب  

  .مشيت است
  . بطلان نشات علمي و عقليـج 

  شناسي شناخت: سوم

 ايـن   در فهـم منظـور    ويـژه   هيكي ديگر از عناصر مهمي كه در فهم نظام فكري ميرزاي اصفهاني و ب             
 نوع رويكـرد    تفاوت ديدگاه او در بحث شناخت اساساً      . شناخت است  مسئله ،مقاله بسيار مهم است   
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 ـ اي  هاو را متفاوت گردانيده است و با پار         متفـاوت مواجـه گرديـده    اي ه معضلات و سوالات به گون
  . است

  : حقيقت روح و مدركات آنـ1

از دو جـزء مـستقل انـسان را تـشكيل           روح در منظر ميرزاي اصفهاني جوهر بسيطي است كه يكي           
هاي آدمي به روح است و روح نيز درصورت وجدان انوار علم و عقـل قـادر بـه                    شناخت. دهد مي

 دو  ند است با علم و عقل كه نور       الذات  سان روح كه از جوهر بسيط و مظلم        بدين. گردد ميشناخت  
. نداقعيت متفاوت اما هم جوهر    چنانكه روح و بدن نيز دو و       دهند آن  ميحقيقت متفاوت را تشكيل     
  .البته روح از جوهر هوا است

 بلا حرّ، محـدود مقـدر       ه و الناري  ه النوري هو ما يعبر عنه بالروح هو جوهر بسيط من عالم الجواهر البسيط           
 و هـي    هو القدر  و العقل و الفهم      ه هذه الروح إنّما هو بالحيا     ... أولا و بالذات و قوام     هيكون له الحواس الظاهر   

و بهـذه يـدرك الـروح جميـع         . و ليس لهـا عـالم فـي وجـه         . النفس التي تكون بها سلطان الروح على البدن       
 عـن ذاتـه     هو كلّما يشهده بالحواس في النوم و الموت خارج        . المحسوسات في عالم الغيب و النوم و الموت       

 الكائنـات فـي الهـواء كنـه ذاتهـا مـن جـوهر الهـواء                  في الهواء كما في الروح فانّها أيـضا مـن          ه و كائن  هواقع
  )523  ص: ؟ج،اصفهاني(

   علم و عقلـ2

شناسانه ميرزاي اصفهاني ادراكات در انسان بـه واسـطه دو نـور عقـل و علـم                   بنابر ديدگاه شناخت  
شـوند و روح واجـد       مـي اين دو نورِ ظاهر به ذات و مظهر غير به روح او افاضه              . پذيرد ميصورت  
بالذات روح انساني است كه قابليت كشف        در نتيجه حاس   .شود مي توانمند بر كشف اشيا      ،اراين انو 

حالـت نخـست    . اما اين كشف گاهي اوقات بالآله و گاهي بـدون آلـه اسـت             .اشيا را خواهد داشت   
امـا دسـته دوم   . شـود  مـي هايي است كه از آنها به حواس پنجگانه بـدني يـاد      همان مجموعه كشف  

دهد كه در محدوده روح او و در عالم باطن و غيب است و       ميمكشوفات را پوشش     از   اي  همجموع
هر . اند  اين دسته از حقايق نيز از جوهر بسيط تشكيل يافته          .گردند مياين حقايق نيز به روح ادراك       

 خارجياتي هستند كه روح انساني به نور علمي كه واجـد آن گرديـده               ةدو دسته از واقعيات در زمر     
 الفـظ در ايـن دسـته از حقـايق نيـز همـان           لـه   موضـوع بر ايـن اسـاس      . كند مي را ادراك    است آنها 

  . شوند ميخارجياتي است كه به نور علم كشف 
 ،پس انسان آن هنگام كه چيزي را پس از جهلي كه نسبت بـه آن داشـت                . و همچنين است نور علم    

 را نيـز او آشـكار   ]معلـوم [ شـيء يابد كه خودش به خودش آشكار است و آن           ميدانست؛ نوري را    
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 و ايـن  .مند از آن نبـوده اسـت   گردانيده است و آن نور را در حالي يافته است كه تا پيش از آن بهره       
 ـ   مينور را متفاوت از نورهاي ظاهري        گـردد و آن نـور       مـي واسـطه آن روحـش روشـن        ه  يابد كه ب

 )25 و 24 ص : الاصل الرابعـب 1405، اصفهاني. (كننده جهل است رفع

 خواهي فهميد كه اين نور به غير خودش محال است كه شـناخته             ،پس اگر اين مطلب را دريافتي     ... 
بـه   آشـكار كـه اشـيا        ]نوري است [را خواهي شناخت كه آن        خودش آن  به وسيله  بلكه صرفاً . شود

 پس درخواهي يافت كه او همواره در پوشيدگي از حواسـت اسـت بـه                .گردند  آن آشكار مي   وسيله
پس هيچ راه حسي براي شـناخت او        .  ممكن نيست از پوشيدگي از حواست خارج گردد        نحوي كه 

 البـاب الـسادس     ـالف1405،  اصفهاني... (يابند مي او شناخت    به وسيله  كه   اند  نيست بلكه اين حواس   
    )77 ص:عشر

  خلاصه

  :ند ازاآيد عبارت ميكار ه نكات اصلي در تبيين شناختي ميرزاي اصفهاني كه در فهم اين مدعا ب
  . بدن و انوار علم و عقل،تباين روحـ 
 .پذيرد مي روح واجد نور علم وعقل صورت به وسيلهادراكات ـ 
 با انوار علـم وعقـل بـراي روح مكـشوف            )كائنات در هوا ء   (حقايق اعم از دنيوي و اخروي       ـ  
  .گردند مي

  )له موضوعخارجي بودن (اثبات مدعا :چهارم

 باشـد و    »ماء بسيط « غير از انوار مقدسه از جوهر بسيطي به نام           ييابراين اساس اگر خلقت همه اش     
  ـ باشد اعم از اينكه واقعيـت در دنيـا يـا در هـوا     »ماء بسيط«هيچ كوني نباشد مگر آنكه مخلوق از       

مند شـدن او   واسطه بهرهه   باشند؛ واز سوي ديگر روح انسان نيز كه ادراكات انساني ب           ـهمانند روح   
مـاء  «شده از جوهر بـسيط باشـد ودر نتيجـه همـه موجـودات  از         خود نيز ساخته  از نور علم است     

پديد آمده باشـد ودر نهايـت   .. .  بدون اينكه نشات مختلف علمي و عقلي واند  حقيقت يافته »بسيط
سماتي براي اشاره باشند لاجرم اين الفاظ جز امكان اشاره به واقعيـات              الفاظ و اسما نيز علامات و     

 ي الفاظ اشـيا   له  موضوعپس  . باشند را ندارند   ميهر بسيط و يااعراض پديد آمده از آن         كه همان جوا  
گري الفاظ به آن حقايق خارجي متوجه آنها خواهد گرديد و   كه روح واجد علم با اشاره     اند  خارجيه

  .آنها را خواهد شناخت
  .بايست كه الفاظ را بر امور واقعي وضع نمود ميبنابر اين اصول 
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  .كنند مي را لفظ را بر اين جواهر وضع ـ مثلا لفظ آب ـرد جواهر پس در مو
 عـرض بـر آن جـوهر    به وسيله  اي  ه به دليل اضاف   ]شوند ميبه افراد خاص وضع     [و الفاظ خاصه نيز     

  .پديد آمده است و آن را متفاوت كرده است
هيـت و   پس آب و نور و آتش يك طبيعت مشترك نيستند ؛ چراكه طبيعـت مـشترك بـر مبنـاي ما                    

همـان واقعيـات خـارجي غيـر قابـل      [جودي است كه حقيقت آنها چيزي جز كائنات ثبـوت يافتـه    
 عين ثبوتـشان و ثبوتـشان       ]اين اشياء خارجي  [پس بودن   .  نيست ]انفكاك از حيث بودن و چه بودن      

و . پذير در واقعيـت اسـت   عين ماهيتشان و آن نيز عين همان شيء خارجي تقدير شده محدود پايان   
اما اعراض جز هويت كون و ثبوت آنها امر ديگري نيست و            . باشد مي آن   يآنچه غير از آن اجزا    هر  

پس در نظر ما طبيعت كلي يا جزئي وجود ندارد بلكـه هـر              .  هر عرضي خودش امر شخصي است     
 :؟ الف، اصفهاني( 6.باشد و نه چيز ديگري ميعرضي حقيقت و هويت و بودن و ثبوتش عين ذاتش      

  )76 و 75ص 

   خارجي بودن مطلقات :پنجم

صورت مطلق و بـدون در نظـر گـرفتن          ه  نكته مورد توجه ديگر اينكه گاهي امر ملحوظ در وضع ب          
عوارض خاص ندارد     است همانند لفظ انسان كه اشاره به فردي با         )خصوصيات شخصي (عوارض  

ض شخـصيه  و گاهي ملحوظ وضع واقعيتي به همراه اعراض خارجي آن است همانند زيد كه عوار   
 وسيله آنها انشا و يا اخبار از روابط        ه  صورتي است كه ب   ه   نظر است و يا گاهي اوقات وضع ب        او مد

كمي بعدتر ايـن مطلـب مـورد توجـه قـرار            (شود؛ همانند حروف     مييا عوارض خارجي     واقعي و 
 باشـد،   بـراي خـارج  هـا  كننده نتيجه آنكه اگر وضع الفاظ به عنوان علامات و اشاره         . )خواهد گرفت 

بود و وسيله اين لحاظ نيـز چيـزي           معنا و مفهوم همان واقعيات خارجي خواهند       ،مسمي، موصوف 
گـري لفـظ بـه واقعيـت      جز علم كه كاشف اشيا است نخواهد بود ؛ يعني به علم اسـت كـه اشـاره                 

  .گيرد ميخارجي مورد توجه و لحاظ قرار 
 بر آن علم باشد ؛ از آنجـايي كـه           شده  از سوي ديگر اگر آلت لحاظ و كاشف معناي لفظ وضع          

 در نتيجـه  ـ  علـم بلامعلـوم    ـي را كه كون و ثبوت خارجي ندارند كشف كنـد   يتواند اشيا علم مي
گردد چه   مي) موجود يعني ماوجد بالعلم   (شوند   ميوسيله علم يافته    ه  الفاظ مختص به حقايقي كه ب     

نمود بحثـي بـسيار      مياشاره با آن ضروري     اين موضوع كه    ( .را يافته باشم و چه نيافته باشم       من آن 
  ).مفصل و مجزا است كه بايد در مجالي ديگر بدان اشاره شود
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و بـدون قيـد     [پس وضع گاهي از اين سنخ است كه حقيقـت مـورد ملاحظـه يـك جـوهر مطلـق                     
كننده اشيا در حالتي اسـت    كه كشفـ است و وسيله اين توجه و ملاحظه  چيزي جز علم  ]عارضي
  . باشد مي نـ) بلامعلوم( تكون نيافته است كه معلوم

گردد كه مسمي و موصـوف و        مي آشكار   ،پس هرگاه كيفيت وضع الفاظ براي خارجيات آشكار شد        
  .اند معني و مفهوم همان خارجيات

) بـودن ( كون   ]لفظ[و  .  صفت و وجه و اسم براي آن واقعيتي است كه آشكار است            ، علم ]لفظ[پس  
شوند چـه در     ميو الفاظ براي نفس خارجياتي است كه به علم يافته             است براي خود بودنِ خارجي   
  )76 و 75 ص ـ؟الف ، اصفهاني( 7.وجود باشند چه نباشند

 اعـم از اينكـه      انـد    و معنا و مقصود خود حقايق خارجي       اند  پس الفاظ براي خود ماهيات وضع شده      
 بـدون اينكـه بـراي       انـد   اي خـارجي   چراكه علم و عقل كشف كنندگان ماهيته       ،يافته شوند يا نشوند   

  )25 ص :ب1405، اصفهاني( 8.كشف شدن محتاج ثبوت عقلي و علمي باشند
  . باشد مي خارجيات نـ الفاظ حاكي از معاني يبر اين پايه استعمال چيزي جز القا

 به نحـوي كـه فـاني در آن          اند  كننده از معاني و خارجيات     و استعمال القاي الفاظي است كه حكايت      
  )76 ص :؟الف، اصفهاني( 9.ندگرد

  اثبات خارجي بودن معناي حرفي: ششم

شود چگونگي دلالت الفاظ به حقـايقي اسـت كـه واقعيـت آنهـا ربـط                  ميال ديگري كه مطرح     ؤس
  .  باشد ميمثال مهم آن حروف . ونسبت است

سخن در باب حروف آن چنانكه بدان اشـاره شـد آن اسـت كـه گـاهي الفـاظ وضـع                      
روابط خارجي اخبار كنند و يا با القاي لفظ از واقعيتي خـارجي اخبـار و يـا              شوند تا از      مي

  .آن را ايجاد كنند
واقعيـت وكونـشان    « ربط بايد گفت كه واقعيت اعراض خارجي چيزي جز حقايقي كـه              بارةدر

بر اين پايه حقيقت عرض، نيست مگر چيزي كه جزو اضـافات            . باشد مي ن »وابسته به ديگري است   
 تعلق به او است، علامت و تعيني از تعينات او محسوب            ست و در نتيجه چون صرفاً     شيء ديگري ا  

سـايه  . نـدارد  گري به او   عرضي كه واقعيتش در بند ديگري بودن است واقعيتي جز اشاره          . گردد مي
  بـا .چرا كه بودن و واقعيت يافتن سايه در گرو انسان است    .آدمي چيزي جز علامتي از انسان نيست      

 از اضافات غير خود اسـت       اي  شود كه توجه به عرض از اين حيث كه اضافه          ميروشن  اين توضيح   
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نكته بسيار مهـم آن اسـت كـه ايـن     . دهد كه عرض چيزي جز صرف الربط والنسبه نيست   مينشان  
  .ربط و نسبت البته امري خارجي و بيروني است و نه يك انتزاع ذهني

 ربط بودن نسبت به ديگر الفاظ ندارند وضـع          بااين توضيح حروف نيز كه واقعيتي جز اضافه و        
  .شيء را حكايت كنند  تا اين ارتباط خارجي ميان دواند شده

 واقعيـت ذات آن متعلـق       ، و برپاشده بـه آن     ندو همچنين است واقعيت اعراض كه واقعيتي بالغير       ... 
  . بودن به غير است؛ پس بودنش عين ربط بودنش است

ه قرار گيرند كه اعراض واقعياتي در برابر معروض خود هـستند            پس اگر از اين جهت مورد ملاحظ      
  ؛گردند ميغير قابل حمل بر آنها 

و اگر از اين حيث كه اضافه و علامت و تعيني از غير است مورد لحاظ و توجه قرار گيرد پـس در                       
  .اين حالت او واقعيت ربط و و نسبت در خارج و حقيقت قضيه معلوم شده و معقول شده است

اگر اين نسبت و ربط و اضافه مورد لحاظ قرار گيـرد بـه طـوري كـه اخبـار از ايـن نـسبت و                          پس  
  . براي اسماء است به نحو اطلاق و عمومله موضوعبواسطه آن شود پس آن نسبت 

و اگر اين نسبت از اين حيث مورد ملاحظه قرار نگيرد بلكه از اين حيث مورد لحاظ قرار گيرد كـه                     
و .كننده از آنها خواهنـد بـود        حروف حكايت  ، در دو ركن نسبت خود است      اضافه شده و فاني شده    

. سـازند  مـي  كه كلام را بر طبق روابـط خـارجي بـه يكـديگر مـرتبط                 اند  دهندگاني اين حروف ربط  
   )117 ص :الف ؟، اصفهاني(

 بـه عنـوان مثـال بـا    .  لفظ استيالقا اما كاركرد ديگر حروف اخبار يا ايجاد واقعيتي خارجي با 
اگرچه با اسـتعمال    . گردد مي يك واقعيت و عرض خارجي در بيرون انشا و ايجاد            »لعل« لفظ   يلقاا

  .پذيرد ميلفظ اسمي آن اخباري از اين واقعيت خارجي صورت 
 آنها به اعراض خارجي تحقق يافته و يـا آنچـه            به وسيله بر اين پايه الفظ حروف غير از وسايلي كه          

يابند هم چون ندا و تحقيق و تمني و ترجـي و امثـال آنهـا اشـاره                   ميدر هنگام اخبار يا انشا تحقق       
 حرف نـدا    به وسيله و  .يابد ميكيد و شدت تحقق     أ در خارج ت   اي  ه كلم به وسيله پس  .گردد نيستند  مي

 بـه وسـيله   و  . گيرد ميگيرد آنچه با بلند كردن دست و پايين آوردنش به هنگام دعا تحقق               ميتحقق  
و ) بعثيـه (و هيـات برانگيزاننـده      .گيـرد  مـي د آنچـه از آه كـشيدن تحقـق          گير ميحرف تمني تحقق    

و حـروف   . انـد   كننده و حكم شونده    يي براي اضافه حكميه بين حكم     ها  كننده و نشانه   بازدارنده اشاره 
  آنانـد   كه بين افعـال و ملازمـات افعـال   اند كنندگاني به اضافات و خصوصيات خارجيي    جاره اشاره 

 آنهـا اخبـار   بـه وسـيله   زماني كه از آنهـا و       اند  كنندگاني به اضافات   نسبت  اشاره  چنانكه لفظ ربط و     
كنندگاني هـستند بـه اضـافات بـه هنگـام اراده اخبـار از حقـايق                  شود برخلاف حروف كه اشاره     مي

  )26ص : ب1405، اصفهاني( انشاء االله ،را خواهي فهميد چنانكه در ادامه آن غيرتخصيص يافته  آن



 

 

كنـد   مـي ز اهميتي كه ميرزاي اصفهاني درجاي ديگري از كلماتش بـه آن اشـاره   يحانكته بسيار  
 يبه سخن ديگر فرد با القـا      . باشد ميوسيله حروف و نه معاني ذهني آنها        ه  ايقاع واقعيت خارجي ب   

را ايقـاع   كند و نه اينكه مفهوم وصورت ذهنـي آن  ميانشا   يك واقعيت خارجي راـ حروف  ـلفظ  
  .كند

 ي، هماننـد اسـما    اند  شوند عين سخن گفتن با حروف      مي خصوصياتي كه در خارج يافته       و همچنين 
 بـراي   اند   وضع شده  ،اشاره و تنبيه و تحقيق و تاكيد و تمني و ترجي و ندا و همچنين ساير حروف                

 بـه وسـيله   كنند يـا     مينها ن آ آنها و اين حروف اخبار از        به وسيله واقعيت دادن اين حقايق در خارج       
. شـود  مـي كنندگان از آنها تعبير به اسما        كنند و هنگام اخبار از اين حالات از حكايت         مياخبار ن آنها  

 اند   براي اين حقايق خارجي بدون در نظر گرفتن قيدي و حروف وضع شده             اند  پس اسما وضع شده   
  ) 78 ص :؟الف، اصفهاني. (براي واقعيت دادن آنها در خارج

  گيري جهنتي

 وضـع بـر خـارج و        مسئله جديد ايجاد كند و در آن        اي  هلاش است كه سامان   ميرزاي اصفهاني در ت   
سفانه آنچه در اين ميان مغفول واقع گرديده        أاما مت . هاي مهم ديگر را پاسخ گويد      بسياري از پرسش  

بـدون فهـم   . گيرد ميهاي نظري او و سيري است كه وي در طرح مباحث پيش  است توجه به بنيان   
هـاي   شناسانه او چگونگي پاسخگويي او بـه پرسـش   شناختي و شناخت   تيصحيح و دقيق مباني هس    
  .مهم غيرممكن خواهد بود

  ها نوشت پي

من عبد االله بالتوهم فقد كفر و من عبد الاسم و المعني فقد اشرك و من عبد المعني بايقاع الاسماء                    : االلهعن ابي عبد     . 1
عليه بصفاته التي وصف بها نفسه فعقد عليه قلبه و نطق به لسانه في سـر امـره و علانيتـه فاولئـك اصـحاب اميـر                

 . كافي باب المعبود-.المومنين

  للمعني فانيا فيه لا القا المعني باللفظ هال هي القا الالفاظ التي جعلت بالوضع سمه و علام الاستعمهلا يخفي ان حقيق.  2

 عن نصب الاعلام و السمات، لتيوجه المستمع الغافل عـن الواقعيـات بالـسمات               ه اخري الاستعمال عبار   هو بعبار ... .  3
 اليها

 خلقهـا االله غيـر      ه بـسيط  ه من جوهر واحد و مـاد      هلوقجميع العوالم مخ  ... الباب السادس من ابواب الهدي    .  4
 باصطلاح الحكماء بل يكون الاختلاف في هذا الجـواهر مـن جهـه عـروض               همركب من الهيولي والصور   

 مـن هـذا الجـوهر       ه مخلوق ـ ه لا شي آخر سوي المشيه و عـالم الاخـر          هالعوارض و المخصص هو المشي    
 من هذا الجوهر المختلط بين الصافي و الكدر مـن           هنيا و عالم الدنيا مخلوق     بعالم الد  هالبسيط و هي محيط   
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 االله و الارواح و الروحـانيون مخلوقـات مـن هـذا الجـواهر      هجهه الاختلاف الحاصل فيه بالاعراض بمشي 
 هوالم مخلوق ـ و ماقلنا ان الع   ...  من العليين والسجين   ه المختلط ه من الماد  هالبسيط المادي و الاجساد مخلوق    

 و النـار و الاجـسام       ه اي الارواح و الـدنيا و الاخـر        همن الجوهر البسيط مقصودنا عوالم الاشباح و الاضـل        
   و الشياطين و الجنهوالارواح من الملائك

 و ان كونهـا و  ه ضـرور  تباينهـا ه المعلوم ـه ليست الا حيث الحقايق المتبانيه اللغويهيعرف ان الماهي ] بالعلم[ و به   ... .  5
  . الانفكاك عنهاهثبوتها من الاعراض الممتنع

   هفعلي هذا يجب وضع الالفاظ علي الامور الواقعي.  6
  .ففي الجواهر يجعل الالفاظ ـ مثلا لفظ الماء ـ  علي تلك الجواهر

لاضافتها المختلفه بالاعراضهوالالفاظ الخاص ،  
 و الوجـود ليـست الا عـين تلـك           ه ؛ الا انه من حيـث الماهي ـ       ه مشترك هطبيعفليس الماء و لاالنور و النار       

الكائنات الثابتات فكونه عين ثبوته و ثبوته عين ماهيته و هـو عـين الـشيء و الخـارجي المقدرالمحـدود                  
 ـ. المتناهي في الواقع و كل شي سواه اجزائه     كونهـا و ثوبتهـا و كـل   هو اما الاعراض فليست الا نفس هوي

 و هويتـه و كونـه ثوبتـه عـين        ه بل كل عرض حقيقت    ه او جزئي  ه كلي ه فليست لناطبيع  هعرض نفسه شخصي  
  .نفس ذاته لاغير

 اللحاظ نفس حقيقـه العلـم الكاشـف للاشـياء ـ      هليس الملحوظ الا المطلق و آل. فالوضع تاره يكون سنخ هذا النوع.  7
ظ للخارجيـات يظهـران المـسمي و الموصـوف و المعنـي و المفهـوم هـي        بلامعلوم ـ فاذا ظهر كيفيه وضع الالفـا  

 و وجه و اسم لـنفس مـاهو الظـاهر و الكـون لـنفس الكـون الخـارجي و الالفـاظ لـنفس                         هالخارجيات فالعلم صف  
  ... بالعلمهالخارجيات الموجود

توجـد لان العقـل و       يه وجـدت ام لـم      لنفس الماهيات و المعني و المقصود نفس الحقايق الخارج         هفالالفاظ موضوع .  8
   بلااحتياج الي ثبوت العقلي والعلميهالعلم كاشفان للماهيات الخارجي

   فيهاه عن المعاني و الخارجيات فانيهالقاء الالفاظ الحاكي: و الاستعمال.  9
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